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۴منطقیمغالطات

این برنامھ آموزشی با پشتیبانی و حمایت بنیاد غیر انتفاعی آینھ تھیھ و تقدیم حضور شما عزیزان
میشود. در این بستھ آموزشی کھ صد جلسھ خواھد بود، اصول درست فکر کردن بر اساس آموزه

Critical(نقادانھ،تفکرھای Thinking(زمینھدرعلمیھاییافتھآخرینازگیریبھرهباو
تفکر، آموزش داده میشود. ھدف از این برنامھ آشنایی ھمگان با اصول درست اندیشیدن است تا

از این طریق شاھد گسترش ھر چھ بیشتر عقل ورزی و خردگرایی در جامعھ باشیم.

poisoning(چاهکردنمسموممغالطھ the well(

وقتی کسی سعی میکند با نسبت دادن یک صفت مذموم بھ مخالفان یک مدعا یا کسانی کھ یک مدعا را
مورد تردید قرار می دھند، آنھا را از صحنھ خارج کند بھ این مغالطھ متوسل شده است. بھ این دلیل اسم
این مغالطھ مسموم کردن چاه است چون اگر گفتھ شود آب فلان چاه مسموم است کسی از آن استفاده نمی

کند. میتوان گفت این مغالطھ را میتوان در زیر مجموعھ مغالطھ حملھ بھ شخص جای داد.

گاھی دیده می شود شخص برای اینکھ ادعایش مورد تردید قرار نگیرد بھ مخالفان آن نسبت ھای ناروا
میدھد. کسی کھ توھین، تحقیر و بی احترامی را بھ عنوان ابزاری برای پیش بردن اھداف خود بکار

میگیرد از این مغالطھ استفاده می کند. مثال:

ھرکس کمترین درک و شعوری داشتھ باشد می داند حافظ بھترین شاعر پارسی گوی است.●
ھر انسان آزادی خواھی بھ این جنبش خواھد پیوست.●
کسی کھ انتخابات را تحریم می کند، بھ اسلام و قرآن پشت کرده است.●
فقط افراد وطن فروش و متحجر بھ دنبال بازگشت شاه بھ وطن ھستند.●
ھرکس با جمھوری اسلامی مخالف است تجزیھ طلب و وطن فروش است.●



flatter(مثبتھاییویژگیبھاشارهباگذاریتلھمغالطھ the audience(

این مغالطھ نقطھ مقابل مغالطھ مسموم کردن چاه است. در این مغالطھ، با انتساب صفت مثبت بھ مخاطب و
تعریف و تمجید از او، راه را برای مخالفت یا اعتراض او می بندیم. کسانی ھستند کھ برای اینکھ دیگران
ادعای آنھا را قبول کنند بھ قول معروف ھندوانھ زیر بغل آنھا می گذارند. این مغالطھ از آن جھت کارساز

است کھ مردم از تعریف خوششان می آید. بیشتر سیاستمداران بھ این مغالطھ متوسل می شوند و در
سخنرانی خود از حاضران تعریف و تمجید می کنند و در لابلای آن نظرات خود را بھ آنھا می فروشند.

مثال:

پیشنھاد من برای نام این مجلھ گلبانگ است و اطمینان دارم شما کھ اھل ذوق و ھنر ھستید بھ این●
اسم رای مثبت خواھید داد.

شما شخص بردبار و حکیمی ھستید. از شما توقع ندارم با این نظر مخالفت کنید.●
اطمینان دارم ھر انسان فرھیختھ ای بھ این پیشنھاد رای مثبت خواھند داد.●
قربان مرام پھلوانی شما برم، کمک کن این وسایل را بھ داخل ساختمان ببریم.●

argument(تکرارمغالطھ from repetition(

تکرار یک ادعا بجای استدلال برای اثبات آن یکی از مغالطات منطقی بھ حساب می آید. کسانی کھ از این
ترفند استفاده می کنند میدانند کھ «تکرار باور می آورد». از این تکنیک در سخنرانی ھا و رسانھ ھا

استفاده گسترده ای میشود. مثلا رسانھ ھای جمھوری اسلامی دائما تکرار می کنند: آمریکا دشمن است.

کسانی ھستند کھ سخنرانی ھای شخصیتی را از نظر زبانشناسی آنالیز می کنند کھ مثلا در یک ساعت
سخنرانی چھل بار از کلمھ دشمن استفاده کرده است. می توان دو دلیل برای تکرار یک عبارت در

سخنرانی در نظر گرفت. شاید شخص عمدا این کار را انجام میدھد و قصدش این است کھ با تکرار یک
مدعا آن را بھ شکل یک باور عمومی درآورد. دلیل دوم میتواند این باشد کھ سخنران تحت تاثیر سوگیری

availability(دسترسدراطلاعاتبرتمرکز bias(آکندهمربوطھموضوعراذھنشفضایوداردقرار
کرده است.

اگر شما پیوستھ بھ کسی بگویید تو زشت ھستی یا تو کار بلد نیستی این تکرار، بالاخره باور خواھد آورد
و شخص باور میکند کھ زشت است یا از عھده ھیچ کاری بر نمی آید. از آنجا کھ تکرار معمولا سبب می
شود کھ انسان حالش بد شود از معادل لاتین «بالا آوردن و استفراغ کردن» برای این مغالطھ استفاده می
شود. ھر چند از نظر منطق، «تکرار نمی تواند جای دلیل را بگیرد» ولی از نظر روانشناسی، تکرار تاثیر

گذار است و باور می آورد. گاھی تکرار مخاطب را خستھ می کند و سبب می شود تسلیم شود.



تکرار، تداعی معانی ھم می آورد. وقتی کلمھ «امریکا» با کلمھ «دشمن» در کنار ھم زیاد تکرار شود،
تداعی معانی ایجاد می شود. شما از افراد سوال کنید با شنیدن کلمھ دشمن چھ ایده ھایی بھ ذھنتان میرسد،
کلمھ امریکا جزو اولین مفاھیم خواھد بود. تکرار بدین طریق می تواند بر سیستم مفھوم سازی ذھن تاثیر
بگذارد تا بین مفاھیم مورد نظر ارتباط برقرار شود. در این صورت ھر زمان سوژه بھ مفھوم اول فکر کند

مفھوم دیگر در ذھنش تداعی شود.

مغالطھ «آمریکا رو بھ افول است» نیز بھ ھمین دلیل دائم توسط رسانھ ھای روسیھ و کشورھای وابستھ
بھ آن تکرار می شود. اینگونھ رسانھ ھا برای اثبات صحت ادعای خود بھ برخی رویدادھا اشاره میکنند

در حالیکھ باید بر اساس «شاخص ھا» چنین ادعایی را ثابت کرد. مثلا رویداد یورش طرفداران ترامپ بھ
کنگره را مثال می آورند تا ثابت کنند آمریکا رو بھ افول است. در حالی کھ آمریکا وقایعی بھ مراتب وخیم

تر را پشت سر گذاشتھ مثلا روزگاری را داشتھ کھ رییس جمھورش ترور شده است ولی آسیبی بھ
ابرقدرتی این کشور وارد نشده است. آمریکا روزگاری در جنگ ویتنام شکست خورده ولی از ابرقدرتی
نیفتاده است. اینگونھ رسانھ ھا کھ بر طبل رو بھ افول بودن آمریکا می کوبند تصمیم این کشور برای
خروج از افغانستان کھ پس از چند سال مذاکره با طالبان بھ میزبانی قطر گرفتھ شد را دلیل فروپاشی

ھژمونی امریکا میدانند ولی بر نقش موثر امریکا در زمین گیر کردن ارتش پوتین در اوکراین چشم می
بندند. کسی کھ میخواھد چنین ادعایی را مطرح کند باید بر اساس «شاخص ھا» بتواند ادعای خود را
اثبات کند. شاخص ھا می گویند آمریکا قدرت اول نظامی و اقتصادی جھان است. حالا اگر بر فرض ھم
چین بیاید و قدرت اول اقتصادی شود، آمریکا در رده دوم قرار می گیرد. ھمان جایی کھ چین چند سال
است آنجاست. این رسانھ ھا بھ گونھ ای آرزو اندیشی می کنند کھ انگار آمریکا اگر جایگاه اول را در

اقتصاد بھ چین واگذار کند بھ انتھای لیست می رود. ضمن اینکھ تولید اقتصادی تنھا شاخص تعیین کننده
نیست.

ھرگونھ کپی برداری از مطالب این وب سایت بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.


